
غفلت ـ 26     
غفلت زدایی        
3ـ عبرت
امام سجاد عليه‌السلام در دعا مي‌فرمايد: 

لِمَا طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّا مِنْ تَصَفُّحِ الِاعْتِبَارِ نَاشِراً، حَتَّى تُوصِلَ إِلَى قُلُوبِنَا فَهْمَ عَجَائِبِهِ، وَ زَوَاجِرَ أَمْثَالِهِ الَّتِي ضَعُفَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِي عَلَى صَلَابَتِهَا عَنِ احْتِمَالِهِ
(بار خدايا... چنان كن كه قرآن...) طومار عبرت‌ها را كه به دست غفلت پيچيده شده پيش روى ما بگشايد، تا عجايب قرآن و مثل‌ها و قصه‌هاى هشدار دهنده آن ـ كه كوه‌هاى سخت از تحمل آن ناتوانند ـ به دل‌هاى ما راه يابد.
(صحيفه سجاديه دعاي چهل‌ودوم)

و امام صادق عليه‌السلام فرمود: 

أَغْفَلُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَتَّعِظْ بِتَغَيُّرِ الدُّنْيَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَال
غافل‌ترين مردم كسى است كه از تغيير و دگرگونى دنيا، پند نگرفته باشد.
الأمالي‌للصدوق ص20
برخی آیات با موضوع عبرت

1ـ داستان فرعون

سوره نازعات

... موسى بزرگ‌ترين معجزه را به او (فرعون) نشان داد! (20)

امّا او تكذيب و عصيان كرد! (21)

سپس پشت كرد و پيوسته (براى محو آيين حق) تلاش نمود! (22)

و ساحران را جمع كرد و مردم را دعوت نمود، (23)

و گفت: «من پروردگار برتر شما هستم!» (24)

از اين رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنيا گرفتار ساخت! (25)

إِنَّ في‌ ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى‌ (26)
در اين عبرتى است براى كسى كه (از خدا) بترسد! (26)

2ـ اشاره مجدد به داستان فرعون

(سرانجام) بنى‌اسرائيل را از دريا (رود عظيم نيل) عبور داديم و فرعون و لشكرش از سر ظلم و تجاوز، به دنبال آن‌ها رفتند. هنگامى كه غرقاب دامن او را گرفت، گفت: "ايمان آوردم كه هيچ معبودى، جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده‌اند، وجود ندارد و من از مسلمين هستم!"* (امّا به او خطاب شد:) الآن؟!! در حالى كه قبلاً عصيان كردى، و از مفسدان بودى! * 
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً  وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ 
ولى امروز، بدنت را (از آب) نجات مى‌دهيم، تا عبرتى براى آيندگان باشى! و بسيارى از مردم، از آيات ما غافلند!» (يونس/90تا92)
خداوند در اين آيه مي‌فرمايد جنازه فرعون را از آب بيرون آورد تا مردم ببينند و از آن عبرت بگيرند تا از غفلت بيرون بيايند. يعني عبرت از حوادث و اتفاقات عالم و عبرت از حكايت‌هاي پيشينيان مي‌تواند از غفلت جلوگيري كند.
3ـ جگ بدر

قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ في‌ فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ في‌ سَبيلِ اللَّهِ وَ أُخْرى‌ كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ في‌ ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ 
در دو گروهى كه (در ميدان جنگ بدر،) با هم رو به رو شدند، نشانه (و درس عبرتى) براى شما بود: يك گروه، در راه خدا نبرد مى‌كرد؛ و جمع ديگرى كه كافر بود، (در راه شيطان و بت،) در حالى كه آنها (گروه مؤمنان) را با چشم خود، دو برابر آنچه بودند، مى‌ديدند. (و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آنها شد.) و خداوند، هر كس را بخواهد (و شايسته بداند)، با يارى خود، تأييد مى‌كند. در اين، عبرتى است براى بينايان! (ال‌عمران/13)
4ـ دگرگونی شب و روز

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ إِنَّ في‌ ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ 

خداوند شب و روز را دگرگون مى‌سازد؛ در اين عبرتى است براى صاحبان بصيرت!(نور/44)
5ـ یاری پیامبران

 (پيامبران به دعوت خود، و دشمنان آن‌ها به مخالفت خود هم چنان ادامه دادند) تا آن‌گاه كه رسولان مأيوس شدند، و (مردم) گمان كردند كه به آنان دروغ گفته شده است؛ در اين هنگام، يارى ما به سراغ آن‌ها آمد؛ آنان را كه خواستيم نجات يافتند؛ و مجازات و عذاب ما از قوم گنهكار بازگردانده نمى‌شود! (یوسف/110)
لَقَدْ كانَ في‌ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَديثاً يُفْتَرى‌ وَ لكِنْ تَصْديقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصيلَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
در سرگذشت آن‌ها (پیامبران) درس عبرتى براى صاحبان انديشه بود! اين‌ها داستان دروغين نبود؛ بلكه (وحى آسمانى است، و) هماهنگ است با آن‌چه پيش روى او (از كتب آسمانى پيشين) قرار دارد؛ و شرح هر چيزى (كه پايه سعادت انسان است)؛ و هدايت و رحمتى است براى گروهى كه ايمان مى‌آورند! (یوسف/111)
6ـ یهود بنی نضیر

هُوَ الَّذي أَخْرَجَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ في‌ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْديهِمْ وَ أَيْدِي الْمُؤْمِنينَ فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ 
او كسى است كه كافران اهل كتاب را در نخستين برخورد (با مسلمانان) از خانه‌هاي‌شان بيرون راند! گمان نمى‌كرديد آنان خارج شوند، و خودشان نيز گمان مى‌كردند كه دِژهاى محكم‌شان آن‌ها را از عذاب الهى مانع مى‌شود؛ امّا خداوند از آن‌جا كه گمان نمى‌كردند به سراغ‌شان آمد و در دل‌هاي‌شان ترس و وحشت افكند، به‌گونه‌اى كه خانه‌هاى خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران مى‌كردند؛ پس عبرت بگيريد اى صاحبان چشم! (حشر/2)
7ـ چهارپایان1

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمَّا في‌ بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبينَ 
و در وجود چهارپايان، براى شما (درسهاى) عبرتى است: از درون شكم آنها، از ميان غذاهاى هضم شده و خون، شير خالص و گوارا به شما مى‌نوشانيم! (نحل/66)
8ـ چهارپایان2

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقيكُمْ مِمَّا في‌ بُطُونِها وَ لَكُمْ فيها مَنافِعُ كَثيرَةٌ وَ مِنْها تَأْكُلُونَ 
و براى شما در چهارپايان عبرتى است؛ از آنچه در درون آن‌هاست [از شير] شما را سيراب مى‌كنيم؛ و براى شما در آنها منافع بسيارى است؛ و از گوشت آن‌ها مى‌خوريد.(مومنون/21)
احادیث
پيامبر خدا صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فرمود:
اِعتَبِروا فَقَد خَلَتِ المَثُلاتُ فيمَن كانَ قَبلَكُم
عبرت گيريد كه در ميان پيشينيان شما درس‌هاى عبرت هست.
كنزالفوائد، ج2 ص۳۱
احادیثی از امیرالمؤمنین على عليه‌السلام:
ذِمَّتي بِما أقولُ رَهينَةٌ و أنا بِه زَعيمٌ: إنَّ مَن صَرَّحَت لَهُ العِبَرُ عَمّا بَينَ يَدَيهِ مِنَ المَثُلاتِ حَجَزَهُ التَّقوى عَن تَقَحُّمِ الشُّبُهاتِ
گردنم در گرو سخنى است كه مى‌گويم و درستى آن را ضمانت مى‌كنم؛ هر كسى با ديده عبرت به سرگذشت پيشينيان و كيفرهايى كه بر سر آنان آمده است بنگرد، پرهيزگارى‌، او را از فرو افتادن در شبهات باز دارد‌.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص57 خ16
و إنَّ لَكُم في القُرونِ السّالِفَةِ لَعِبرَةً، أينَ العَمالِقَةُ و أبناءُ العَمالِقَةِ ؟ ! أينَ الفَراعِنَةُ وَ أبناءُ الفَراعِنَةِ ؟! أينَ أصحابُ مَدائنِ الرَّسِّ الّذين قَتَلوا النَّبِيّينَ، و أطفَؤوا سُنَنَ (سِيَرَ) المُرسَلِينَ، و أحيَوا سُنَنَ الجَبّارينَ
راستى كه در اقوام و ملل پيشين براى شما درس عبرتى است. كجايند عمالقه .حديث و زادگان عمالقه؟ كجايند فرعونان و فرعون زادگان؟ كجايند مردمان شهرهاى رَسّ؛ همانان كه پيامبران را كشتند و سنّت‌هاى فرستادگان الهى را از بين بردند و شيوه‌هاى ستمگران را زنده ساختند؟ 
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص263 خ182

در نامه خود به حارث هَمْدانى ـ نوشت :
و صَدِّقْ بِما سَلَفَ مِنَ الحَقِّ، و اعتَبِرْ بِما مَضى مِنَ الدّنيا لِما بَقِيَ مِنها؛ فإنَّ بعَضَها يُشبِهُ بَعضا، و آخِرُها لاحِقٌ بِأوَّلِها، وَ كُلُّها حائلٌ مُفارِقٌ
 آن‌چه را در گذشته حقّ بوده است، تصديق و باور كن و از گذشته دنيا براى باقيمانده آن عبرت گير؛ زيرا پيشامدهاى دنيا مانند يكديگرند و پايان آن به آغازش پيوسته است و همه آن زوال‌پذير و از دست رفتنى است‌.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص459 نامه69

و اعتَبِروا بِما قَد رَأيتُم مِن مَصارِعِ القُرون قَبلَكُم، قَد تَزايَلَت أوصالُهُم، و زالَـت أبصارُهُم و أسماعُهُم، و ذَهَبَ شَرَفُهُم و عِزُّهُم، و انقَطَعَ سُرورُهُم و نَعيمُهُم 
از نابودى نسل‌هاى پيش از خود كه ديده‌ايد عبرت گيريد: بندهاى بدنشان از هم گسيخت و چشم‌ها و گوش‌هاي‌شان نابود شد و شُكوه و شوكت‌شان از ميان رفت و شادى و نعمت‌شان، به سر رسيد‌. 
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص230 خ161

فاعتَبِروا بِما أصابَ الاُمَمَ المُستَكبِرينَ مِن قَبلِكُم؛ مِن بأسِ اللّه  و صَوْلاتِه و وَقائعِهِ و مَثُلاتِه
از عذاب خدا و يورش‌ها و بلاها و كيفرهاى او كه بر سر ملت‌هاى گردن كش پيش از شما آمده است، درس گيريد.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص290 خ192

فاتَّعِظوا عِبادَ اللّه بِالعِبَرِ النَّوافِعِ، و اعتَبِروا بِالآيِ السَّواطِعِ، و ازدَجِروا بِالنُّذُرِ البَوالِغِ 
اى بندگان خدا! از عبرت‌هاى سودمند درس گيريد و از نشانه‌هاى درخشان عبرت آموزيد و از هشدارهاى رسا متنبّه شويد (از گناهان باز ايستيد)
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 116 خ 85

رَحِمَ اللّه عَبدا تَفَكَّرَ وَ اعتَبَرَ، فأبصَرَ إدبارَ ما قَد أدبَرَ، و حُضورَ ما قَد حَضَرَ 
خداى رحمت كند بنده‌اى را كه بينديشد و عبرت گيرد؛ پس، رفتن آن‌چه را كه رفته و فرا رسيدن آن‌چه را كه فرا رسيده است، ببيند.
بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‌70 ص119
يَنظُرُ المُؤمِنُ إلَى الدّنيا بِعَينِ الاعتِبارِ، و يَقتاتُ مِنها بِبَطنِ الاضطِرارِ 
مؤمن دنيا را با ديده عبرت مى‌نگرد و از روى ناچارى، از آن خوراك بر مى‌گيرد. 
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 539 حکمت 367

أفضَلُ العَقلِ الاعتِبارُ، وَ أفضَلُ الحَزمِ الاستِظهارُ، وَ أكبَرُ الحُمقِ الاغتِرارُ 
برترين خرد، عبرت گرفتن است و برترين دورانديشى، احتياط كردن و پشتيبان جُستن است و بزرگترين بي خردى، فريب خوردن (و غفلت) است. 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص52 شماره 374

بِالاستِبصارِ يَحصُلُ الاعتِبارُ 
با بصيرت است، كه عبرت آموختن حاصل مى‌شود‌. 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 57 شماره 557

كـسبُ العَقلِ الاعتِبارُ و الاستِظهارُ ، و كَسبُ الجَهلِ الغَفلَةُ و الاغتِرارُ 
دستاوردِ خرد، عبرت گرفتن و احتياط است و دستاورد نابخردى، غفلت و فريب‌خوردگى‌. 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 471 شماره 10751

مَن جَهِلَ قَلَّ اعتِبارُهُ 
‌هركه نابخرد باشد، عبرت گرفتنش اندك است.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 75 شماره 1185

مَن لَم يَعتَبِرْ بِتَصاريفِ الأيّامِ لَم يَنزَجِر بِالمَلامِ .
هركه از دگرگوني‌ها و پيشآمدهاى زمانه عبرت نگيرد، سرزنش در او كارگر نباشد.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 473 شماره 10802

اُوصيكُم بِتقوَى اللّه... و بادِروا بِها الحِمامَ و اعتَبِروا بِمَن أضاعَها و لا يَعتَبِرَنَّ بِكُم مَن أطاعَها
شما را به تقواى الهى سفارش مى‌كنم ··· و با آن به پيشواز مرگ رويد و از كسانى كه آن را فرو گذاشتند، عبرت گيريد و مبادا مايه عبرت كسانى شويد كه راه تقوا در پيش مى گيرند‌.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 284 خ 191

لاعتِبارُ مُنذِرٌ ناصِحٌ، مَن تَفَكَّرَ اعتَبَرَ، و مَنِ اعتَبَرَ اعتَزَلَ، و مَنِ اعتَزَلَ سَلِمَ 
عبرت‌گيرى، هشدار دهنده‌اى صادق است، كسى كه بينديشد، عبرت گيرد و كسى كه عبرت گيرد، [از گناهان و عوامل مهلك] كناره گيرد و كسى كه كناره‌گيرى كند سالم ماند.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 538 خ 364
الاعتِبارُ يَقودُ إلَى الرَّشادِ 
عبرت گرفتن، به راه راست مى‌كشاند‌.
الكافي (ط - الإسلامية) ج‌8 ص22
مَنِ اعتَبَرَ أبصَرَ، و من أبصَرَ فَهِم، و مَن فَهِمَ عَلِمَ 
هركه عبرت گيرد، بينش يابد و هركه بينش يابد فهيم گردد و هركه فهيم شود دانا گردد.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 506 حکمت 208

الزَّمانُ يُريكَ العِبَرَ 
روزگار، عبرت‌ها را به تو نشان مى‌دهد‌.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 471 شماره 10762

كَفى مُعتَبَرا لاِولي النُّهى ما عَرَفوا 
براى عبرت گرفتن خردمندان، آن‌چه را [از دنيا] شناخته‌اند كافى است‌. 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 472 شماره 10779

في تَصاريفِ الدّنيا اعتِبارٌ 
در پيشامدها و دگرگوني‌هاى دنيا، عبرت آموزى است‌.
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 472 شماره 10772

لَوِ اعتَبَرتَ بِما أضَعتَ مِن ماضي عُمرِكَ لَحَفِظتَ ما بَقِيَ 
اگر از عمر گذشته خود كه تلف كرده‌اى عبرت‌گيرى، بى‌گمان باقيمانده عمرت را پاس دارى‌. 
تصنيف غرر الحكم و درر الكلم ص 159 شماره 3038

فاعتَبِروا بِما كانَ مِن فِعلِ اللّه  بِإبليسَ؛ إذ أحبَطَ عَمَلَهُ الطَّويلَ، وَ جَهدَهُ الجَهيدَ (الجَميلَ)  
از رفتار خدا با ابليس پند گيريد، آن گاه كه عمل طولانى مدت و كوشش توان‌فرسايش را بر باد داد.
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 287 خطبه 192 

فاعتَبِروا بِحال وُلْدِ إسماعيلَ و بَني إسحاقَ و بَني إسرائيلَ :، فما أشَدَّ اعتِدالَ الأحوالِ، و أقرَبَ اشتِباهَ الأمثالِ !
از حال و روز فرزندان اسماعيل و پسران اسحاق و پسران اسرائيل عليهم‌السلام پند گيريد؛ زيرا كه سرگذشت‌ها سخت همسانند و داستان‌ها [ى گذشتگان ] همانندىِ بس نزديكى دارند!
نهج البلاغة (للصبحي صالح) ص 297 خطبه 192
ما أكثَرَ العِبَرَ وَ ما أقَلَّ المُعتَبِرينَ 
وه كه چه بسيار است عبرت‌ها و چه اندكند عبرت گيرندگان‌! 
بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‌75 ص69
امام زين‌العابدين عليه‌السلام‌:
مِسكينٌ ابنُ آدَمَ  لَهُ في كُلِّ يَومٍ ثَلاثُ مَصائبَ لا يَعتَبِرُ بِواحِدَةٍ مِنهُنَّ، و لَوِ اعتَبَرَ لَهانَت عَلَيهِ المَصائبُ و أمرُ الدُّنيا: فَأمّا المُصيبَةُ الاُولى : فاليَومُ الَّذي يَنقُصُ مِن عُمرِهِ، و إنْ نالَهُ نُقصانٌ في مالِهِ اغتَمَّ بِهِ، و الدِّرهَمُ يَخلُفُ عَنهُ وَ العُمرُ لا يَرُدُّهُ شيء و الثانِيةُ : أنَّهُ يَستَوفي رِزقَهُ، فإن كانَ حَلالاً حُوسِبَ عَلَيهِ، و إن كانَ حَراما عُوقِبَ عَلَيهِ و الثّالِثَةُ أعظَمُ مِن ذلِكَ ـ قيلَ : و ما هِيَ؟ قالَ ـ : ما مِن يَومٍ يُمسي إلاّ و قَد دَنا مِنَ الآخِرَةِ مَرحَلَةً، لا يَدري عَلَى الجَنَّةِ أم عَلَى النّارِ 
 بينوا آدمى! هر روز سه مصيبت به او مى‌رسد و حتى از يكى از آن‌ها عبرت نمى‌گيرد كه اگر عبرت مى‌گرفت، سختي‌ها و كار دنيا بر او آسان مى‌شد: 
مصيبت نخست‌ روزى است كه از عمر او كم مى‌شود. در صورتى كه اگر از مال او چيزى كم گردد، اندوهگين مى شود حال آن كه درهم (مال) جايگزين دارد اما عمر از دست رفته جبران نمى شود.

مصيبت دوم اين است كه روزيش را به‌طور كامل دريافت مى‌كند كه اگر از راه حلال باشد بايد حساب پس دهد و اگر از راه حرام باشد كيفر مى‌بيند.

مصيبت سوم از اين‌ها بزرگ‌تر است. 
عرض شد: آن چيست؟ 
فرمود: هيچ روزى را به شب نمى‌رساند مگر اين كه يك منزل به آخرت نزديك شده است، اما نمى‌داند به سوى بهشت يا به سوى آتش‌؟!
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